
خط حادثه

سرانجام درگيرى مسلحانه خونين 
شرق مشهد

قاتل فرارى در محاصره 
پليس گرفتار شد

خط قرمز- كاهانى مقدم: قاتل فرارى كه تيرماه 
سال گذشته با شليك گلوله جوانى را در يكى از 
روستاهاى مشهد به قتل رسانده بود، روز سه شنبه 

دستگير شد.
رئيس پليس امنيت عمومى خراســان رضوى با 
اعلام اين خبر به خبرنگار ما گفت: اين متهم 35 
ســاله كه كريم نام دارد، سى و يكم تيرماه سال 
گذشته طى نزاعى دسته جمعى بين چند نفر از 
اراذل و اوباش در يكى از روستاهاى حاشيه شرق 
مشــهد، با شليك گلوله جوان 37 ساله اى به نام 

على را نقش زمين ساخت و متوارى شد.
وى افــزود: با گــزارش ايــن نزاع بــه مركز 
فوريت هاى پليســى 110 بــا توجه به اهميت 
موضوع، تيمى از مأموران شــعبه عمليات ويژه 
پليس امنيت عمومى موضوع را به طور ويژه در 

دستوركار خود قرار دادند.
ســرهنگ هــادى شــيرمحمدى ادامــه داد: 
تحقيقــات ميدانى اين مأمــوران حاكى از آن 
بود كه هفت نفر از اراذل و اوباش سابقه دار در 
يكى از روستاهاى حاشيه شرق مشهد، پس از 
مشــاجره لفظى با سلاح گرم با يكديگر درگير 
شــده اند كه كريم با شليك گلوله على را كه او 
نيز مسلح به اســلحه كلاشينكف بوده مجروح 

كرده و متوارى شده است.
وى گفت: على نيز در مسير انتقال به بيمارستان 
شهر فريمان توســط دو نفر از دوستانش، داخل 
خودروى ســوارى ســمند آنها به علت شــدت 

جراحات وارده جان خود را از دست مى دهد.
وى تصريح كرد: در همين حال تيم رسيدگى 
كننده بــه پرونده پــس از انجــام تحقيقات 
گســترده و پيگيريهاى مستمر ســرانجام روز 
سه شنبه آخرين محل اختفاى متهم به قتل را 
كه دائمــاً در حال جابجايى و تغيير مكان بود، 
در محدوده بلوار طبرسى شناسايى كرده و پس 
از هماهنگى هاى لازم قضايى با همكارى اكيپى 
از كارآگاهان اداره ويژه جنايى پليس آگاهى به 

محاصره خود درآوردند.
اين مأموران سپس در اقدامى ضربتى و غافلگيرانه 
متهم و همدستش ابوالفضل را كه در اين مخفيگاه 
در حال استراحت بودند، به دام انداخته و به مقر 

انتظامى منتقل كردند.
سرهنگ شــيرمحمدى گفت: كريم (متهم به 
قتل) كه چندين فقره ســابقه شــرارت و نزاع 
دســته جمعى در پرونده خــود دارد، پس از 
انجــام تحقيقات و بازجويى هــاى تكميلى به 
همراه همدســتش در اختيــار مراجع قضايى 

قرار گرفتند.

پرستارى در كانادا
 متهم به قتل 8 نفر شد

بى بى سى: كارمند 49 ساله يك مركز نگهدارى 
از بيمــاران در آنتاريوى كانادا به قتل درجه يك 
هشت نفر در طول چندين سال متهم شده است.
«اليزابت تريسى مى وتلافر» از شهر «وودستاك» 

آنتاريو صبح روز سه شنبه در دادگاه حاضر شد.
قربانيان كه 75 تا 96 ســال داشتند ساكن دو 
مركز نگهدارى از بيماران كه وتلافر در آن كار 

مى كرد بودند.
پليس گفته كــه هفت نفر از قربانيان با تزريق 
دارو كشته شدند. قربانيان شامل پنج زن و سه 

مرد بودند.
رئيــس پليس وودســتاك در يــك كنفرانس 
خبرى گفت كــه بيماران همگى با تزريق دارو 
كشــته شــدند اما نگفت انگيزه احتمالى اين 

قتل ها چه بوده است.
به گزارش بى بى سى، متهم پرستار بوده و تقريبا 
دو سال و نيم پيش اين مركز را ترك كرده است.

مرگ دلخراش كودك 
يك ساله در سانحه رانندگى

ميزان:  بر اثر واژگونى يك دســتگاه خودرو 
ســوارى پژو پارس در محور شوط - خوى از 
توابع استان آذربايجان غربى كودكى يك ساله 
كشــته شــد و 4 نفر از اعضاى خانواده اش به 

شدت زخمى شدند.
بر اثر واژگونى يك دســتگاه خودروى سوارى 
پژو پارس در محور شوط به خوى كودكى يك 

ساله قربانى سانحه رانندگى شد.
در ايــن حادثه، 4 سرنشــين ديگر كه همگى 
از اعضاى يك خانواده بودند به شــدت زخمى 
شدند.مصدومان با كمك تيم هاى امداد هلال 

احمر و اورژانس به بيمارستان منتقل شدند.
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خط قرمز- كاهانى مقدم: اعضاى دو باند زورگيرى و 
گوشى قاپى در شمال شرق مشهد با تلاش و پيشگيرى 

مأموران كلانتريهاى اين محدوده دستگير شدند.
فرمانده انتظامى مشهد در تشريح چگونگى شناسايى 
و دســتگيرى اين سارقان خشن به خبرنگار ما گفت: 
روز سه شنبه گذشته با دريافت گزارش سرقت خشن 
گوشى تلفن همراه يك خانم جوان، مأموران كلانترى 
طبرسى شــمالى براى دستگيرى دو نفر عاملان اين 

زورگيرى آغاز شد.
ســرهنگ محمد بوســتانى افزود: اين مأمــوران در 
تحقيقات خود با توجه به اطلاعات كسب شده متوجه 
شدند كه سارقان از مجرمان سابقه دار بوده و با تهديد 
به وســيله سلاح سرد كيف پول و گوشى تلفن همراه 

اين دخترجوان را زورگيرى كرده و متوارى شده اند.
مأموران سپس با انجام يك سرى تحقيقات ميدانى در 
كمتر از 24 ساعت عاملان اين زورگيرى را شناسايى و 
دستگير كردند كه با توجه به ابزارآلات سرقت و ديگر 
مستندات كشف شده تحقيقات و بازجويى از متهمان 

براى دستيابى به ساير جرايم احتمالى آنها ادامه دارد.
وى ادامــه داد: همزمان با دســتگيرى اين متهمان 
گــزارش موبايل قاپى از مردى جوان در محدوده بلوار 
طبرسى شمالى نيز باعث شد تيم دايره مبارزه با سرقت 
پليس آگاهى موضوع را به صورت ويژه در دســتوركار 

خود قرار دهند. 
سرهنگ بوســتانى افزود: مأموران كلانترى طبرسى 
شــمالى با راهنمايى مالباخته موبايل قاپ كه يكى از 
ســارقان حرفه اى به نام هاشم معروف به «دزد» است 

را شناسايى كردند.
وى تصريح كرد: مأموران ســپس با انجام يك سرى 
تحقيقات ميدانى، مخفيــگاه متهم را در خيابان دريا 
شناسايى و با هماهنگى مقام قضايى او و دو همدستش 
به نام هاى سجاد و امير را دستگير كردند كه 6 دستگاه 
تلفن همراه مسروقه و يك دستگاه موتورسيكلت فاقد 

پلاك از آنان كشف شد.
وى ادامه داد: متهم رديف اول در بازجويى هاى به عمل 
آمده در مواجهه با مالباخته به جرم خود اعتراف كرد 
كه با توجه به مستندات كشف شده از مخفيگاهش، 
تحقيقات در اين رابطه از او و دو همدستش ادامه دارد.

رئيس پليس مشهد در همين حال از انهدام يك باند 
حرفه اى زورگيرى در محدوده خيابان رسالت اين شهر 
خبر داد و گفت: در پى اعلام يك فقره زورگيرى در اين 
محدوده كه توسط دو سارق موتورسوار انجام شده بود، 
تيمى از مأموران كلانترى رسالت براى بررسى موضوع 

وارد عمل شدند.
وى افزود: اين مأموران ضمن بررسى اظهارات مالباخته 
كه مردى جوان بود، با كمك او چهره فرضى متهمان را 
ترسيم و عمليات دستگيرى وى را طرح ريزى كردند.

سرهنگ بوستانى خاطرنشــان كرد: در ادامه تلاش و 
تحقيقــات مأموران، محل اختفــاى اين متهمان نيز 
شناســايى و با هماهنگى مقام قضايى بازرســى شد 
كه در نتيجــه آن علاوه بر عاملان زورگيرى، پنج نفر 
همدستان آنها كه چهار مرد و يك زن بودند، دستگير 

شدند.
در بازرسى از اين مخفيگاه همچنين 6 دستگاه تلفن 
همراه مســروقه، قطعات اوراق شده تلفن همراه، ابزار 
زورگيرى و مقاديرى مشــروبات دســت ساز و ادوات 

استعمال موادمخدر كشف شد.
فرمانده انتظامى مشهد با بيان اينكه تحقيقات از اين 
متهمان براى كشــف جرايم وسرقت هاى انجام شده 
توســط آنها در حال انجام اســت، اضافه كرد كه در 
عملياتى ديگر نيز مأموران كلانترى رســالت يكى از 
ســارقان حرفه اى قطعات خودروها كه از مدتى پيش 
فرارى و تحت تعقيب بوده است را شناسايى و به دام 

انداختند.

خط قرمز: پيمانكار شهردارى كه در يك درگيرى 
با مرد ضايعات جمع كن با ضربه مشت مرتكب قتل 

شده بود به اعدام محكوم شد.
 رســيدگى به اين ماجرا از صبح شانزدهم مرداد 93 
به دنبال درگيرى ميان محمد 31 ساله كه پيمانكار 
شــهردارى بود با على 41 ســاله و پسر نوجوانش 
ابوالفضل كه در خيابان ايزدپناه مشغول جمع كردن 

ضايعات بودند آغاز شد.
پيمانكار شــهردارى و سه نفر از همكارانش سوار بر 
خودرو مزداى برخورد با ســد معبر، در خيابان هاى 
منطقه چهار شــهردارى پرســه مى زدند كه با على 
چراغى و پســرش روبه رو شدند و به آن ها اعتراض 

كردند و اين شروع درگيرى بود.
محمد با مشــت به ســر على كوبيد و بى اعتنا به 
فريادهــاى پســر نوجوان گريخت. علــى پس از 9 
روز در بيمارســتان جان سپرد و مرگ مرد ضايعات 
فروش واكنش هاى زيادى را در رسانه ها و شبكه هاى 

اجتماعى به دنبال داشت.
محمد در شعبه دوم دادگاه كيفرى يك استان تهران 
پاى ميز محاكمه ايستاد و گفت: هنوز باورم نمى شود 
كه على با ضربه مشــت من كشته شده باشد. چون 
قبلاً بوكسور بودم و مشت هاى سنگين دارم ضربه اى 
كه به ســر او زدم موجب مرگش شد ولى من قصد 

كشتن او را نداشتم.
در پايان آن جلســه هيأت قضايى وارد شور شد و با 
توجه به مدرك هاى موجــود در پرونده محمد را از 
اتهــام قتل عمد تبرئه و به اتهام قتل شــبه عمد به 
پرداخت ديه محكوم كرد. سه متهم ديگر اين پرونده 
نيز به جرم شركت در درگيرى منجر به قتل به شش 

ماه زندان محكوم شدند.
با اعتراض اولياى دم به حكم صادره پرونده در شعبه 
29 ديوان عالى كشور تحت رسيدگى موشكافانه قرار 
گرفت و تأييد نشــد. به اين ترتيب رسيدگى به اين 

پرونده از سر گرفته شد.
به اين ترتيب اين بار محمد در شــعبه دهم دادگاه 

كيفرى يك استان تهران پاى ميز محاكمه ايستاد.
آن جلسه پســر نوجوان قربانى كه شاهد ماجرا بود 
گفت: من و پدرم سوار بر وانت مشغول جمع كردن 
ضايعات بوديم كه ماشين مبارزه با سد معبر سر رسيد. 
آن ها به پدرم اعتراض كردند و از او مجوز خواستند اما 
پدرم گفت: مجوزى براى جمع كردن ضايعات ندارد. 
به همين خاطر آن ها با پدرم درگير شــدند و در آن 
دعوا پدرم پيراهن متهم را پاره كرد. آن ها مى خواستند 

ماشين پدرم را به پاركينگ ببرند و توقيف كنند كه 
دعوا بالا گرفت. پــدرم گفت:«قتل كه نكرده ام فقط 
مجبوز ندارم. من همراه شما نمى آيم و اجازه نمى دهم 
ماشــينم را توقيف كنيد». اما مردان جوان با مشت و 
لگد به جان پدرم افتادند. پدرم با گوشى موبايلش با 
پليس تماس گرفت و در حال صحبت كردن بود كه 
محمد به داخل ماشين مبارزه با سد معبر برگشت و 
پنجه بوكس برداشت. او از پشت سر و ناغافل ضربه اى 
به سر پدرم زد اما در دادگاه به دروغ گفت كه با مشت 

به سر پدرم زده است.
من با چشــمانم ديدم كه محمد با پنجه بوكس به 
ســر پدرم زد اما حالا به دروغ مى گويد فقط سيلى 
به پدرم زده اســت. وى درباره وضعيت زندگى شان 
گفت: خواهر بزرگم دانشجوى رشته حسابدارى است 
و من حالا در فروشگاه پوشاكى كه عمويم دارد كار 
مى كنــم تا مخارج زندگى مــادرم و دو برادر و يك 

خواهر كوچكم را تامين كنم.
من و برادر 10ساله ام بعد از مرگ پدرم سر كوچه مان 
ميوه فروشى مى كرديم تا خرج زندگى مان را تأمين 
كنيم اما حالا صبح ها به مدرسه مى روم و در كلاس 
نهم درس مى خوانــم و عصرها در مغازه عمويم كار 

مى كنم.
وى درباره اينكه چرا همــراه پدرش ضايعات جمع 
مى كــرده نيز گفت: پدرم قبلاً خيــاط بود اما چون 

كار و كاســبى اش كساد شد يك وانت خريد تا با آن 
ضايعات جمع كند و بفروشد. چون تابستان بود من 
هم همراه پدرم كار مى كردم تا اينكه درگيرى پيش 
آمد. من و خواهر و برادرهايم به هيچ قيمتى از خون 
پدرم گذشــت نمى كنيم چون پدرم به ناحق كشته 
شده اســت. چون در خانه اجاره اى زندگى مى كنيم 
شهردارى اعلام كرده حاضر است 400 ميليون تومان 
به ما بپــردازد تا يك خانه بخريــم، اما ما حاضر به 

مصالحه نيستيم.
على نيز بار ديگر منكر اتهام قتل عمدى شد و گفت: 
من و همكارانم مسؤول جمع آورى ضايعات در منطقه 
چهار شهردارى بوديم. به همين خاطر وقتى با على 
روبه رو شــديم كه ضايعات را جمع آورى كرده و بار 
وانتش مى كرد به او اعتراض كرديم.اما او فحاشى كرد. 
به او گفتيم بايد همراه ما به مقر شهردارى بيايد و او 
قبول نكرد. او پيراهن مرا پاره كرد. من مى خواستم 
ســيلى به صورتش بزنم كه سرش را كنار كشيد و 
ضربه به گردنش خورد. من هيچ ضربه اى به ســر او 
نزدم. او خودش روى زمين افتاد و احتمالاً سرش با 

زمين برخورد كرده و ضربه مغزى شده است.
سپس هيأت قضايى محمد را به قصاص محكوم كرد.
بنا به اين گزارش، اين حكم روز سه شنبه 4 آبانماه 
امسال در شــعبه 29 ديوان عالى كشور مهر تأييد 

خورد و قطعى شد.

قتل مردى كه ضايعات جمع مى كرد

حكم اعدام پيمانكار شهردارى  به خاطر يك مشت 

خط قرمز- ســعيد كوشافر: ماجراى پيچيده اى 
بود، هرچند كارآگاهان اداره سرقت معماهاى از اين 
دشوارتر را هم حل كرده بودند ولى به نظر مى رسيد با 

متهمانى تيزهوش و كاربلد روبه رو هستند.
مدير كارخانه مقابل ميز افســر پرونده نشست و در 
تشريح شكايتش گفت كه مدتى است به سرقت هاى 

سريالى از كارگاه بافندگى روبه رو هستيم.
مدير ايــن كارگاه بافندگــى در ادامــه اظهاراتش 
خاطرنشــان كرد كه به دو نفــر از كارگران مظنون 
هستند، اما هيچ سند و مدركى عليه آنان در دست 
ندارند كه بتوانند اتهام ســرقت را به طور قطعى به 
آن ها نســبت دهند. افســر پرونده پس از ثبت اين 
اظهارات، روند عمليات را براى نيروهايش تشــريح 
كرد، او ابتدا تمام مطالب و مواردى كه از سوى مدير 
كارگاه، شيوه كار و توليد آن ها دريافته بود بيان كرد 
و ســپس روند عملياتى را كه مى توانست دست دو 
كارمند اين كارگاه را رو كند، اعلام و وظيفه هر كس 

را در اين عمليات مشخص كرد.
پس از چند روز كار گســترده پليســى و عملياتى 
نظارت و كنترل نامحســوس، براى مأموران دست 
داشــتن اين دو تن در سرقت از كارگاه قطعى شد، 
پس طى اقدامى غافلگيرانه هر دو متهم دستگير و به 
آگاهى منتقل شدند. اين دو متهم در ابتدا منكر تمام 
اتهامات شدند، حتى تهديد مى كردند كه از كسانى 
كه چنين حرف و حديثى براى آن ها ساخته شكايت 
خواهند كرد، اما آن ها خبر نداشتند كه چند روزى 
اســت تمام اعمال و رفتار آن ها تحت نظارت پليس 
بوده اســت و مأموران آگاهى ادله و مستندات كافى 

براى اثبات اتهام آن ها به دست آورده است.
متهمان وقتى در مقابل مستندات قرار گرفتند لب به 
اعتراف گشودند و اعلام كردند كه سرقت هاى آن ها 
به شــيوه اى خاص و با همكارى يكــى از انبارداران 
صورت گرفته است. آن ها گفتند كه با تغييراتى كه در 
قسمت عدل بندى و طاقه هاى پارچه انجام مى دادند 
و همكارى انباردار مى توانســتند كارشــان را بدون 
اينكه كسى متوجه شود پيش ببرند و اين متهمان 
به سرقت تصريح كردند كه پس از خارج كردن اين 
كالاها آن ها را در بازار به فروش مى رسانده و سود آن 

را بين خودشان تقسيم مى كردند.
در ادامه كارآگاهان آگاهى ســراغ مرد انباردار رفتند 
و او را به عنوان متهم رديف ســوم بازداشت كردند، 
اين انبــاردار متهم نيز كه همه چيز را فاش شــده 
مى ديد اظهار داشت كه در قسمت عدل بندى كالاها 
با سوءاســتفاده از غفلت و اطمينان ساير انبارداران، 
اقدام به تعويض ليبل (برچسب) هاى اصلى كرده و در 
متراژ واقعى توليدات تغيير مى دادم، بر همين اساس 
هم متراژ در سيستم انباردارى ثبت مى شد و اين در 
حالى بود كه اين عدلها حاوى مقادير بسيار بيشترى 
از توليدات بود، ولى در سيستم مقدار كمترى كه با 
تعويض برچسب ها روى عدل زده بودم ثبت مى شد.

پس از ايــن بود كه اين عدل هاى خاص را طى يك 
خريد صورى ايــن دو كارمند انجام مى داديم و من 
در قبال خريد آن ها همين عدل هاى دستكارى شده 
را تحويلشــان مى دادم. به اين صورت در قبال خريد 
مقدار مشــخصى از كالا، مقدار بســيار بيشترى به 
دستشان مى رســيد كه پس از فروش كالا با قيمت 

حتى كمتر از كارخانه در بازار هم سود بسيار زيادى 
را همراه داشت.

وى در عين حال تصريح كرد كه طمع آن ها به سود 
بيشــتر با خريدهاى پياپى و عرضه كالاى ارزانتر در 
بازار براى كسب سود بيشتر و حتى جلب مشتريان 

كارگاه باعث شد كه دستمان رو شود و لو برويم.
ايــن همان چيزى بود كه مدير كارگاه را به اين فكر 
فرو برده بود كه چرا بايد كسى كالاى توليدى آن ها را 
زير قيمت در بازار به فروش برساند و سود هم ببرد و 
طرح همين مسأله در مشورت با افراد خبره كار او را 
به احتمال سرقت از كارگاهش سوق داد و كارآگاهان 
خبره و چيره دســت آگاهى اين احتمال را بررسى 
و متهمان را بازداشــت كردند. اين روايت و داستان 
درست مشابه اتفاقى است كه طى روزهاى گذشته در 
شهر مشهد بوقوع پيوست و طى آن پليس آگاهى باند 
حرفه اى سرقت هاى سريالى از يك كارگاه بافندگى 

در غرب مشهد را متلاشى كرد.
ســرهنگ «حميد رزمخواه» رئيــس پليس آگاهى 
خراســان رضوي با اعلام اين خبر گفت: با دريافت 
مرجوعه قضايى مبنى بر سرقت هاى سريالى از كارگاه 
بافندگى در محدوده غرب مشــهد تيمى از پليس 
آگاهى موضوع را در دستور كار قرار دادند. وى اظهار 
داشت: كارآگاهان پايگاه غرب پليس آگاهى مشهد 
با بررســى اظهارات متصدى اين  كارگاه توليدى به 
دو نفر از كارمندان كارگاه به نام هاى حميد و هادى 
مظنون و تحقيقات خود را با اســتفاده از سرنخ هاى 
بدســت آمده آغاز كردند. سرهنگ رزمخواه تصريح 
كرد: پس از چندين روز كار گسترده پليسى و محرز 
شــدن موضوع هر دو متهم را در اقدامى غافلگيرانه 
در بولوار معلم دستگير كردند. متهمان در بازجويى 
به عمل آمده در مواجهه با ادله و مستندات پليسى 
به بزه انتسابى اعتراف و اعلام داشتند كه با همكارى 
يكى از انبارداران به نام مهدى ضمن ســرقت اموال 
كارگاه اقــدام به تغيير در قســمت عــدل بندى و 
طاقه هــاى پارچه و آن ها را به فروش مى رســاندند. 
كارآگاه رزمخواه عنوان كــرد: در ادامه اين عمليات 
متهم رديف سوم دســتگير كه در بازجويى هاى به 
عمل آمده اظهار داشــت در قســمت عدل بندى با 
سوءاستفاده و غفلت ساير انبارداران با تعويض ليبل 
(برچسب) اصلى و تغيير در متراژ واقعى پس از ثبت 
در سيستم شركت با همدستى دو متهم رديف اول 
خريدهاى صورى انجام و كالاهاى صورت گرفته در 
سطح بازار شهر مشهد و شهرستان هاى همجوار به 
فروش مى رســاندند. رئيس پليس آگاهى خراسان 
رضوي خاطرنشــان كرد: متهمان با تشكيل پرونده 
مقدماتى به دادگاه اعزام كه بنا به احكام صادره با قرار 

مناسب روانه زندان شدند.

با تلاش كارآگاهان زبده آگاهى خراسان رضوي

كلاف پيچيده سرقت از بافندگى باز شد

پاتك پليس مشهد 
به مخفيگاه  زورگيران شمال شهر

ان بى ســى نيوز: «مرد درختى» به دليل 
مسدود كردن خيابان و ايجاد ترافيك توسط 
پليس پورتلند بازداشــت شــد. يك شهروند 
آمريكايــى كــه خــود را به شــكل درخت 
درآورده است توســط پليس ايالات متحده 
 ،nbcnews بازداشت شــد.بر اساس گزارش
پليس آمريكا اين شهروند آمريكايى را كه به 
«مرد درختى» معروف شــده بــه دليل آنچه 

مسدودكردن خيابان و ايجاد ترافيك عنوان شد، 
بازداشت كرد. به گفته پليس پورتلند، مأموران 
قبل از بازداشت وى، نام و علت اين كار را از وى 
جويا شــدند و به او نسبت به ايجاد ترافيك در 
خيابان و ممانعت از تردد ساير شهروندان هشدار 
دادند. اين شهروند 30 ساله كه در خيابان كنگره 
در پورتلند بازداشت شــد سرانجام با گذاشتن 

وثيقه 60 دلارى آزاد شد.

بازداشت
 «مرد درختى»

 در پورتلند 
آمريكا 

خط قرمز: زورگيران غرب پايتخت در يك عمليات 
هماهنگ توســط مأموران پايگاه پنجم پايتخت 

دستگير و روانه بازداشتگاه شدند.
از شهريور ماه سال گذشته بود كه دستگيري چند 
تن زورگير سريالى از مشتريان بانك هاى تهران در 
دستور كار مأموران پايگاه پنجم آگاهي قرار گرفت. 
تحقيقات براي دستگيري متهمين در حالى ادامه 
داشــت كه ســرانجام پس از يك سري عمليات 
پيچيده و هماهنگ پليسى تنها در يك روز، تمامي 
متهمان اين پرونده دســتگير و با صدور دســتور 
قضايي در اختيار مأموران پايگاه پنجم آگاهي قرار 

گرفتند.

گزارش يك واقعه
سال گذشته بود كه گزارش يك فقره زورگيري در 
محدوده خانى آبــاد نو به مأموران انتظامى اطلاع 

داده شد. 
مالباخته كه مردي ميانســال بود زمانيكه در برابر 
افسر بازجوي پرونده قرار گرفت گفت: پس از نقد 
كردن چكى كه مربوط بــه كارگاهم بود از بانك 
پارســيان خارج شدم. محل كارگاه من در پاسگاه 
نعمت آباد اســت. سوار ماشــين بودم و همينكه 
جلوى كارگاه پارك كردم تا پياده شــوم چهار نفر 
با قمه و انواع سلاح سرد به سمت من آمدند. اين 
افراد در حاليكه سوار بر دو دستگاه موتور سيكلت 
هوندا بودند تمام وسايل و كيفم را گرفتند و بعد از 
آن از محل دور شدند. بسيار ترسيده بودم و هرچه 

مقاومت هم كردم حاصلى نشد.

شناسايى متهم
رســيدگي به اين موضوع ادامه داشــت تا اينكه 
مشــخص شد اين زورگيري ها ســريالي هستند. 

زورگيران كه چهار نفر ســوار بر موتور ســيكلتى 
بودند با علم به اينكه همراه طعمه پول اســت به 
مالباخته نزديك شده و با ضرب چاقو و قمه اموال را 
از دست فرد شناسايى شده در مى آوردند. همچنين 
تحقيقات بيشــتر در اين زمينه نشان مى داد كه 
زورگيران در برابر هر فردى بنا بر وسيله نقليه اش 
رفتار متفاوتى نشان مى دهند. براى مثال اگر فرد 
پياده بود او را تعقيب كرده و در زمان مناســب و 
بســته به خلوتى محل به مالباخته حمله ور شده 
و اموال را مى گرفتند اما اگر فرد مورد نظر ســوار 
بر ماشــين بود او را دنبال مى كردند و در فرصتى 
مناسب در ميانه خيابان و اتوبان با ماشين تصادف 
كــرده و يا به بهانه اى با راننــده اتومبيل كه پول 
در كيفش بود درگيرى لفظــى پيدا مى كردند و 
سرنشــينان موتورســيكلتى دعوا را گرم مى كرد 
و موتور سيكلت ســواران ديگر اموال را از ماشين 
برداشــته و متوارى مى شــد. در مواردى هم كه 
وسيله نقليه فرد موتور بود با او درگيرى لفظى بر 
ســر ناموس را بهانه مى كردند و از فرصت استفاده 
كرده و با تهديد قمه و چاقو اموال فرد را مى ربودند. 
بزودي به كارآگاهان پايگاه پنجم ثابت شد اين باند 

به وســيله يك نفر زاغزن كه خود را در سرقت ها 
مســتتر كرده بود صورت مى گيرد. در اين مرحله 
مأموران سريعاً به ســراغ دوربين هاي مدار بسته 
رفتند و با بررســي فيلم هاي ضبط شده مطمئن 
شدند كه يك نفر زاغزن در همه موارد مالباخته را 
زير نظر گرفته است. بعد از اين مأموران به بررسي 
سوابق در آلبوم اداره آگاهي مى پردازند و اين زاغزن 
را كه فردي با هويت منصور بود شناسايي مى كنند. 
اگرچه منصــور از مجرمين ســابقه دار در زمينه 
زورگيري بود اما مكان مشــخصي نداشت و موتور 

سواران هنوز شناسايى نشده بودند.
بررســي هاي بيشــتري انجام گرفت و به زودي با 
بررســي تماس هاي رد و بدل شده بين منصور و 
دوستانش مشخص شد همدستان منصور هشت 
نفر از بچه محل هايش هستند كه بعضى سابقه هاى 
شرارت و سرقت را در محله دارند. در نهايت با انجام 
يك سري عمليات پيچيده ديگر و درست همزمان 
با برگزاري طرح دســتگيري كيــف قاپان تهراني 
تمامي متهمان اين پرونده به همراه رئيس باند كه 

زاغزن گروه نيز بود، دستگير شدند. 
سرهنگ كارآگاه احمد نجفى، رئيس پايگاه پنجم 
پليــس آگاهي تهران بزرگ بــا اعلام اين خبر در 
ادامــه گفت: با توجه به اعتراف صريح متهمين به 
دهها فقره ســرقت زورگيــرى در مناطق غرب و 
شمال غرب تهران و همچنين شناسايى چند تن 
از مالباختــگان، همچنان تحقيقات در زمينه اين 
پرونــده ادامه دارد. مالباختگاني كه به اين صورت 
مورد زورگيري قرار گرفته اند مى توانند با توجه به 
زمان اين سرقت ها كه شامل تابستان سال گذشته 
تا اوايل مهر ماه امســال است، با مراجعه به پايگاه 
پنجم آگاهي تهران بزرگ، به شناسايي متهمين 

خود بپردازند.

زاغزن بانك هاى تهران بازداشت شد

خط قرمز: پسر جوانى كه در قتل فجيعى تحت 
تعقيب قضايى است با سوگندهاى 6شاهد مى تواند 
بى گناهى خود را ثابت كند.مراسم قسامه اين متهم 
صبح ديروز برگزارشد و بعد از تصميم نهايى قضات 

رأى اين متهم صادر خواهد شد.
رســيدگى به اين پرونده از شامگاه بيست و هشتم 
تير 91 آغاز شــد. بررسى ها نشــان مى داد، پسر 
22 ســاله اى به نام مهــدى در جريان درگيرى با 

ضربه هاى قمه كشته شده است.
در تحقيقات از برادر مهدى مشــخص شد، پسر 26 
ســاله اى به نام بهزاد و عمويش فاضل 22 ســاله با 
مهدى و برادر وى درگير شده بودند كه در درگيرى 

بهزاد با قمه به گردن و دســت مهدى  زده و همراه 
عمويش گريخت. اين درگيرى بر سر يك انگشتر رخ 
داده بود. در ادامه بهزاد و عمويش با مراجعه به پليس 
آگاهى خود را تســليم كردند. بهزاد در ابتدا منكر 
قتل  شد، اما در ادامه به قتل اعتراف كرد و گفت: در 
هواخواهى از عمويم وارد اين درگيرى شدم. مقتول 
با چاقو به طرفم حمله كرد كه او را با قمه زدم.متهم 
در ادامه در شــعبه 71 دادگاه كيفرى استان تهران 
محاكمه شــد و در اين جلسه بهزاد خود را بى گناه 
دانست و گفت، اعترافاتش تحت فشار بازجويى بوده 
است و فقط يك ضربه به دست مقتول وارد كرده بود. 

با وجود اين قضات حكم به قصاص او دادند.

با گذشــت چهار سال از اين قتل، متهم با معرفى 
شــاهدانى براى بى گناهى خود، درخواست اعاده 
دادرسى داد كه ديوان عالى كشور با آن موافقت كرد 
و ديروز به اين پرونده در شعبه دهم دادگاه كيفرى 

استان تهران رسيدگى شد.
بهزاد در اين جلسه با رد اتهامش گفت: وقتى دعوا 
بالا گرفت، مهدى و برادرش با چوب مرا زدند. من 
هم براى دفاع از خود ضربه اى با چاقو به دســت او 
زدم. شش شاهد را به دادگاه آوردم تا در مورد بى 
گناهى من شهادت دهند. در ادامه شاهدان صحنه 
درگيرى را تشــريح كردند.پس از شهادت شهود، 

قضات براى تصميم گيرى وارد شور شدند.

سوگند 6شاهد براى بى گناهى متهم به قتل



سامانه اى براى برخورد با مجرمان
مهدى كاهانى مقدم

وزير دادگســترى طى سخنانى در همايش سراســرى تعزيرات بر ضرورت ورود 
مستقيم مردم به موضوع برخورد با تخلفات اصناف، تأكيد كرد و از مردم خواست 
وقتى با تخلف واحدهاى صنفى مواجه مى شــوند، از تخلف، كالا، بروشور كالا و 
حتى اطلاعاتى مثل شماره تلفن و تابلوى واحد صنفى عكسبردارى كنند و آن 
را در اختيار تعزيرات قرار دهند تا شــكايت ثبت شود و همين چهار عكسى كه 

مى فرستند، پرونده مى شود و تعزيرات به اين تخلفات رسيدگى مى كند.
اين اظهارات وزير دادگســترى جداى از اينكه چه نكات مثبت و يا منفى ممكن 
اســت در حوزه برخورد با تخلفات صنفى داشته باشد، راهكار و پيشنهاد جالبى 
است كه مى تواند در عرصه مبارزه با جرايم و ناهنجارى هاى اجتماعى نيز به كار 
گرفته شــود. بدين جهت كه با قرار گرفتن مردم در خط اول مبارزه با مجرمان؛ 
بزهكاران به جاى چند مأمور پليس، با جامعه اى چند ده ميليونى روبه رو هستند 
كه به طور مستمر و شبانه روزى اعمال و رفتار و تحركات آنان را زير نظر داشته 
و به محض مشــاهده كوچكترين مورد تخلف و مشكوكى، مراتب را به پليس و 

دستگاه هاى ذى ربط گزارش مى كنند.
هرچند ممكن است گفته شود با وجود مركز فوريت هاى پليسى 110 ديگر نيازى 
به طراحى سامانه ديگرى در اين حوزه نيست؛ اما از آنجا كه 110، سامانه اى صرفاً 
تلفنى است و از طرفى دركنار كارنامه درخشان و نقاط قوت فراوانش، نقاط ضعفى 
هم دارد كه گاهاً رغبت زيادى براى تماس مردمى ايجاد نمى كند، ضرورى است 
به منظور توسعه مشــاركت مردمى در ايجاد امنيت، نسبت به طراحى و اجراى 

سامانه اى شبيه آنچه وزير دادگسترى مطرح كرده اقدام شود.
كما اينكه با تصويب قوانين جديد كه سند، متن و عكس ديجيتالى را به عنوان 
ادله الكترونيك، به رسميت شناخته است، مردم مى توانند با تصويربردارى، جرم 
و تخلفات را مستندسازى كرده و هرگونه راه فرار بزهكاران را ببندند؛ اتفاقى كه 
در تماس تلفنى با مركز 110 نمى توان انتظارش را داشت؛ چراكه در بيشتر موارد 
مجرمان فرصت كافى براى از بين بردن مدرك جرم پيدا مى كنند و مردان قانون 
نمى تواننــد با اثبات بزه يا تخلف بزهكاران، ضمن دلگرمى بخشــيدن به تماس 

گيرندگان، باعث تشويق و ترغيب آنان به تداوم همكاريشان شوند.
ضمن آنكه آثار خيلى از جرايم و به ويژه تخلفات ترافيكى، ممكن است در فاصله 
زمانى تماس شهروندان با پليس 110 تا هنگام سررسيدن مأموران به محل، محو 
شــده و حتى مجرم و متهمى براى دستگيرى و تحقيق باقى نماند؛ و درصورت 
تكرار اين وضعيت براى يك مورد خاص، سرانجام نه مأمورى براى بررسى ماجرا 
اعزام مى شود و نه انگيزه اى براى مردم باقى مى ماند كه تماس بگيرند و گزارش 

تخلف بدهند.
در بســيارى از موارد نيز چون شرط پيگيرى و بررسى تماس شهروندان با مركز 
110، اعلام و ثبت مشــخصات كامل فرد تماس گيرنده به عنوان شاكى، در اين 
سامانه اســت؛ مردم از ترس لو رفتن هويتشان نزد بزهكاران و تهديدها و ايجاد 
مزاحمت هاى بعدى آنان، از تماس و ارايه گزارش جرم و تخلف به پليس، صرف 

نظر مى كنند كه اين مسأله با اهداف راه اندازى مركز 110 همخوانى ندارد.
درعين حال باتوجه به بهره مندى پليس كشور از پيشرفت هاى علمى و تكنولوژى 
روز دنيا كه صحت و اصالت اسناد ديجيتالى را ممكن ساخته است، و نيز باتوجه 
به حمايت وزير دادگســترى، بدون ترديد مى توان از اين ظرفيت مردمى نيز در 
راستاى برقرارى نظم و امنيت استفاده كرد كه اميد است مسؤولان مربوطه هرچه 

زودتر تدابير لازم را در اين زمينه اتخاذ كرده و آن را به كار بندند.

ديدگاه

ساوت چاينا: دادگاه «روريك جاتينگ» 
بانكدار انگليسى كه دو زن اندونزيايى را به 
طرز وحشــيانه اى در هنگ كنگ به قتل 

رسانده بود در اين منطقه برگزار شد.
نشريه «ساوت چاينا» چاپ هنگ كنگ 
نوشت: بانكدار انگليسى فيلم ويديويى را از 
خود ضبط كرده است كه اعتراف مى كند 
يكى از مقتولان را مدت ها شكنجه كرده و 

سپس كشته است.
دادگاه هنگ كنگ در مرحله اوليه اسنادى 
را ارايه كرده اســت كه تاييد مى كند اين 
شهروند انگليسى يك زن اندونزيايى را به 
مدت سه روز با انواع وسايل ؛ به طرز فجيع 
و وحشــتناكى شكنجه كرده و در نهايت 
گردن او را بريده اســت. همزمان اســناد 
دادگاه نشان مى دهد كه او شش روز بعد 
از اينكه دســت به چنين اقدامى زده يك 

زن ديگر را نيز به قتل رسانده است.
قاتل انگليســى همچنين از خود فيلمى 
تهيه كرده اســت كه براســاس گزارش 

نشريه «ساوت چاينا» از هنگ كنگ، در 
آن به هر دو قتــل اعتراف كرده و افزوده 
كه دومين مقتول هم اندونزيايى بوده است.

بازرسان دادگاه كه همچنان در اين منطقه 
در جريان است اسنادى را ارايه كرده اند كه 
نشــان مى دهد اين فرد ؛ اين قتل ها را در 
سال 2014 ميلادى در منطقه «وانچاى» 
هنگ كنگ انجام داده است. اين بانكدار 
انگليســى متهم به قتل بــه رغم تمامى 
شواهد موجود و اينكه او يكى از زنان را به 
سختى شكنجه كرده و سپس گردنش را 
بريده ؛ در دادگاه گفته كه گناهكار نيست.

او افزوده كه پس از اين قتل ها ؛ برنامه هاى 
مختلفى داشته و مى خواسته يا خودش را 

از پاى درآورد و يا به انگليس فرار كند.
دادگاه با انتشــار بيانيه اى آورده كه اين 
فرد كاملاً روانى است و خودش در دادگاه 
اعتراف كرده كه در جريان قتل دوم مواد 

مخدر مصرف كرده است.
دادگاه اعلام كرده اســت كه مسؤولان و 

قضات بر روى اين پرونده با دقت مطالعه 
خواهند كرد و احتمالا دادگاه وى به مدت 

20 روز ادامه خواهد يافت.
«روريــك جاتينــگ» 31 ســاله فارغ 
التحصيلِ دانشگاه كمبريج لندن دو سال 
پيش دو زن 23 و 26 ساله را در آپارتمانى 
لوكس در هنگ كنگ به قتل رساند و از 
صحنه جنايت خود نيز فيلم بردارى كرد.

زن 23 ساله، مادر يك فرزند پسر با ويزاى 
توريســتى در هنگ كنگ به سر مى برد. 

جسد مثله شــده او در درون چمدانى در 
آپارتمان جاتينگ پيدا شد. 

متهم پيش از آن كه گلوى اين زن را ببرد 
او را ســه روز تمام با كمربند، انبردست 

و… به طرز فجيعى شكنجه كرده بود.
زن ديگر، 26 ساله، پيشخدمتى بود كه به 
هنگام كار در يك كافه با متهم آشنا شده 
بود. جسد وى نيز در حالى كه زخم هايى 
بر گردن و جاهاى ديگر بدنش داشت در 

كف آپارتمان پيدا شد.
در ايــن ويديــو متهم از علاقــه خود به 
فيلم هاى خشونت بار مى گويد و اين كه 
آيا مى بايســت به پليس زنگ بزند يا اين 
كه اجساد را مخفى كرده و به بريتانيا پرواز 
كند. او پس از قتل دوم تصميم گرفت با 
پليس تماس بگيرد. در صحنه جنايت در 
آپارتمان «روريك جاتينگ» كوكائين پيدا 
شد. تحقيقات حاكى است قتل ها بى شك 
نمى توانسته بدون مصرف اين ماده مخدر 

روى داده باشد.

جسد مثله شــده او در درون چمدانى در 

متهم پيش از آن كه گلوى اين زن را ببرد 
او را ســه روز تمام با كمربند، انبردست 

 ساله، پيشخدمتى بود كه به 
هنگام كار در يك كافه با متهم آشنا شده 
بود. جسد وى نيز در حالى كه زخم هايى 
بر گردن و جاهاى ديگر بدنش داشت در 

در ايــن ويديــو متهم از علاقــه خود به 
فيلم هاى خشونت بار مى گويد و اين كه 
آيا مى بايســت به پليس زنگ بزند يا اين 
كه اجساد را مخفى كرده و به بريتانيا پرواز 
كند. او پس از قتل دوم تصميم گرفت با 
پليس تماس بگيرد. در صحنه جنايت در 
آپارتمان «روريك جاتينگ» كوكائين پيدا 
شد. تحقيقات حاكى است قتل ها بى شك 
نمى توانسته بدون مصرف اين ماده مخدر 

محاكمه بانكدار انگليسى به اتهام قتل دو زن 

هيچ سرنخى از 2 دختر بچه گمشده در انزلى وجود ندارد

خط قرمز: مائــده كبرايى و دنيــا عالمى دو 

دختربچه اى كه در بندر انزلى ناپديد شدند هنوز 
از آن ها خبرى نيست.

مائده كبرايى حدود 26 ماه پيش در4 خرداد 93 

در حالى كه مدرســه اش تعطيل شده بود در راه 

برگشــت به خانه ناگهان در ميانه راه ناپديد شد 

و تاكنون خبرى از اين كودك گمشده در دست 

نيست. پس از گذشت 14 ماه از اين اتفاق، دنيا 

عالمى كودك 3 ســال و 7 ماهه ديگرى نيز به 
سرنوشت گمشده 7 ساله دچار شد.

از گم شدن دنيا 14 ماه مى گذرد اما هنوز هيچ 

خبرى از آن  به گوش نرسيده و هيچ ردى از اين 

دو دختر بچه كشف نشــده است. در اين ميان 

طى پيگيرى هاى خبرنــگار ما و تماس مكرر با 

رئيس پليس بندر انزلى او حاضر به صحبت در 
اين خصوص نشد.

شايعات و حرف و حديث ها

تاكنــون شــايعات و حــرف و حديث هايى در 

خصوص اين دو دختر گمشده در شهر پيچيده 

اما هيچ كدام از آن ها هنوز رنگ واقعيت به خود 

نگرفته است. اهالى بندر انزلى هر روز داستان را 

به ســبك جديدى دوره مى كنند، داستان هايى 

كه بى گمان سرنوشت نامعلوم اين دو دختر بچه 

را به هم گره  مى زند اما هنوز مشــخص نيست 

داستان دو كودك گمشده به هم مربوط مى شود 
يا خير؟

اكنون 871 روز از گم شدن مائده اولين كودك 

گمشده انزلى مى گذرد و هر دو خانواده هنوز هم 

چشم انتظار رد و نشانى از دختران خود هستند 
تا سرنوشت آن ها را مشخص كند.

بهزاد كبرايــى، پدر مائده در گفت وگويى گفت: 

هنوز هيچ خبرى از دخترم نيست. تمام اميدمان 

به خداســت و كارى از دســتمان بــر نمى آيد. 

مأموران همكارى مى كنند، تحقيقات و بررسى ها 

همچنان ادامه دارد اما تاكنون هيچ ســرنخى از 
دنيا و مائده يافت نشده است.

پليس سرنخى نيافت

شهريور ماه سال گذشته بود كه رحمان عالمى، 

پدر دنيا به رسانه ها گفت: پليس هنوز هيچ سرنخ 

موثقى كه از سرنوشــت دخترش حكايت داشته 

باشــد به دست نياورده اســت؛ با اين حال به او 

اعلام شده كه پرونده دخترش نه با عنوان ربوده 

شدن بلكه با عنوان مفقودى در اداره آگاهى اين 
شهرستان در حال رسيدگى است.

اكنون پس از گذشــت يك ســال از گم شدن 

دنيا، پدر او راجع به پرونده دخترش به پارسينه 

مى گويد: ما يك ســال است كه دخترمان را گم 

كرديم اما هنوز او را پيدا نكردند. بارها به مراجع 

قانونى و نيروى انتظامى مراجعه كرديم و به هيچ 

نتيجه اى نرسيده ايم. ما چشم انتظاريم كه آن ها 
دنيا را پيدا كنند.

پــدر دنيا مى گويــد: برايمان عجيب اســت كه 

سرنخى از دنيا و مائده نيست. دو بچه در انزلى 

گم شده و ماه ها مى گذرد اما متأسفانه نتوانستند 
آن ها را پيدا كنند.

او با اشــاره به رسانه اى شــدن اين خبر گفت: 

نگذاشتند تا صحبت هاى ما و موضوع گم شدن 

دنيا و مائده در صدا و سيما پخش شود، بنابراين 

حرف هايمان در روزنامه ها و ســايت هاى خبرى 
منتشر شد.

زهــرا ميرزايى، مــادر دنيا نيــز در اين زمينه 

مى گويد: هميشــه به آگاهى مراجعه مى كنيم 

و آن هــا مى گويند«پيگيرى مى كنيم» و پس از 

گذشــت يك ســال همواره اين حرف را تكرار 
مى كنند

ارتباط تلگرامى، عروس را فرارى داد
خط قرمز- طوبى ساقى: آرزوهاى زيادى داشتم. مى خواستم به دانشگاه بروم و 
درس بخوانم و براى خودم كسى بشوم. اما همه آرزوها و رؤياهايى كه داشتم سوخت 
و خاكستر شد. يك ازدواج ناخواسته عامل همه بدبختى هايى بود كه به سرم آمد و 

مرا به اينجا كشاند.
 خودم را براى كنكور آماده مى كردم كه عمه ام مرا براى پسرش خواستگارى كرد. پدر 
و مادرم راضى نبودند اما مادربزرگ پيرم اصرار داشت اين ازدواج سر بگيرد. مادربزرگ 
مى گفت با اين ازدواج پيوندهاى فاميلى مان محكم تر خواهد شد. اين طورى بود كه 

مجبور شدم تن به نامزدى ناخواسته بدهم. 
پســر عمه ام شغل آزاد داشت و پسر آرامى بود. وحيد اهل كار بود و هيچ چيزى را 
حاضر نبود با كار خودش در زندگى عوض كند. مدتى گذشت با رفتارهاى سرد و بى 
روح او عذاب مى كشــيدم. انتظار داشتم به من توجه كند و حتى در مورد علاقه اى 
كه به كار خودش داشــت حساس شده بودم. البته مشــورت با دختر خاله ام كه از 
زندگى اش راضى نبود و هميشه با شوهرش سر جنگ و دعوا داشت هم باعث شد ديد 
بدى نسبت به همسرم پيدا كنم. دختر خاله ام مى گفت تو هم مثل من سوختى و بعد 
از چند سال خواهي فهميد چه بلايي به سرت آمده است. تحت تأثير اين حرف ها با 
وحيد سر ناسازگارى گذاشتم.سمانه آهى كشيد و افزود: هر روز كه مى گذشت فاصله 
عاطفى من و وحيد بيشتر مى شد. او برايم كادوهاى گران قيمت مى خريد اما از نظر 

احساسى همچنان سرد بود و اين مسأله عذابم مى داد. 
نمى دانم چه طور شد كه در فضاى مجازى با پسرى آشنا شدم. تصور مى كردم چون 
پدر و مادرم حق مرا ضايع كرده اند بايد كارى بكنم و... متأسفانه با ادامه اين ارتباط 
مجازى من هم نسبت به وحيد سرد و بي تفاوت شدم و هيچ احساسي به او نداشتم. 
نامزدم نيز فقط به پول درآوردن فكر مى كرد و بس. در نقطه مقابل وحيد آن پســر 
جوان در فضاى مجازى برايم حس خاصى خلق كرده بود و فكر مى كردم وقتى با او 

درد دل مى كنم هم به حرف هايم گوش مى دهد و هم سبك مى شوم. 
من و وحيد آن قدر نسبت به هم بى تفاوت شده بوديم كه صداى خانواده هاى مان 

نيز درآمده بود. 
وقتى اين گلايه ها به گوش وحيد رسيد 
او كمى به خودش آمد و سعى مى كرد 
دل مرا به دســت بياورد. اما اصلا به او 
فرصتي بــراي ابراز علاقــه و برقراري 
ارتباط عاطفي ندادم و به اين بهانه كه ما 
در دوران نامزدى هستيم و بايد سنگين 
و رنگين برخورد كنيم او را از خودم دور 

كردم. اين مسأله اختلافاتي را بين ما به وجود آورد.
وحيد مغرورانه مى خواست مرا رام كند و من عجولانه دل به رابطه اى مجازى خوش 

كرده بودم و اصلا او را نمى ديدم. 
اين شرايط ادامه داشت تا اين كه موضوع رابطه مجازى ام فاش شد. ديگر نمى توانستم 
حرفي بزنم. وحيد مى گفت حاضر نيست به اين زندگى ادامه بدهد و همه به گونه اى 

بد و با لحن و نگاه توهين آميزى با من برخورد مى كردند. 
عمه ام آمد و كمى نصيحتم كرد. قرار شــد مدتى در خانه بمانم. مى گفت وحيد را 
راضى مى كند تا به سراغم بيايد و من بايد قول بدهم اشتباه هاى خودم را جبران كنم. 
دو مــاه گذشــت. خبرى از وحيد نشــد. نه زنگ مى زد و نه خبــرى مى گرفت. به 
تماس هاى تلفنى ام نيز جواب نمى داد. واقعا در شــرايط بدى قرار داشتم. از طرفى 

خواهران و برادرانم راه مى رفتند سركوفت مى زدند كه تو... .
نمى دانم چه شــد كه يك روز مثل ديوانه ها از خانه بيرون زدم. با دوست مجازى ام 
تماس گرفتم و گفتم فرار كرده ام و از او خواستم تا دنبالم بيايد ومن را به خانه اش 
ببرد. همان خانه اى كه در حرفهاى زيبايش هميشه نويد آن را به من مى داد اما او 
خودش را گم و گور كرد. ناچار به خانه دختر خاله ام رفتم. يك شــب پيش او بودم 
و برايش يك دل سير حرف زدم.اما صبح روز بعد شوهرش معركه به پا كرد و گفت: 
تمام بدبختى هاى زندگى اش به خاطر ارتباط همسرش با من بوده و ديگر حق ندارم 
به خانه آنها بروم. پدرم و برادرم مرا با كتك كارى به خانه برگرداندند. آنها برايم خط 
و نشان مى كشيدند. وحيد هم زنگ زد و گفت خودش را مى رساند و تكليفم را روشن 
مى كند. آن روز دوباره فرار كردم. تا دير وقت توى خيابان ها ســرگردان بودم. با پاى 
خودم به كلانترى رفتم و از پليس كمك خواســتم. خوب شد ما را به مركز مشاوره 
پليس معرفى كردند. در اينجا با چند جلســه مشــاوره به نتايج خوبى رسيده ايم. 

اميدوارم بتوانيم مشكلات مان را حل كنيم. 

سراب آرزوها 
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